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کدام حمایت های قانونی شامل»اسناد عادی«نمی شود؟ 

حقوقی 10
به گزارش خبرگزاری میزان، کاظم غریب آبادی معاون دبیر ستاد حقوق بشر، در اولین دوره فشرده آموزش تخصصی حقوق بین الملل، با اشاره به 
ضرورت آشنایی قضات با تحولات حقوق بین‌الملل و مهم ترین مسائل روز در این عرصه، گفت: برگزاری چنین دوره‌هایی در زمینه ظرفیت‌سازی و 
تقویت توانمندی‌های قضات، برای رسیدگی به پرونده‌ها و موضوعاتی است که ابعاد فراملی دارند و عناصری فراتر از حقوق داخلی را دربرمی گیرند.

 ضرورت تقویت قضات
برای رسیدگی به پرونده های فراملی 

پنج‌شنبه  ۵  مرداد 1396 . ۳ ذی القعده   1438.شماره 19593

...گزارش حقوقی
زمین خواری چه مجازاتی در پی دارد؟ 

قانون گذار تصرف غیرقانونی اراضی شخصی و دولتی 
را تحت عنوان تصرف عدوانی، جرم دانسته و بــرای آن 
مجازات تعیین کرده است.  به گزارش خبرگزاری میزان، 
یک حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه، با اشــاره 
به این‌که جرم تصرف عدوانی در زمره مهم ترین جرایم 
علیه اموال و مالکیت محسوب می‌شود، گفت: این جرم 
در مــاده ۶۹۰ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی 
مصوب سال ۱۳۷۵، به صورت مبهم و در قالب یکی از 
طولانی‌ترین و پیچیده‌ترین مواد، جرم‌انگاری شده است 
که البته اختلاف نظر و برداشت‌های متفاوتی نیز از آن در 
رویه قضایی وجود دارد. وی درباره تغییر کاربری و تصرف 
اراضی دولتی نیز گفت: این موضوع در سال‌های اخیر 
حساسیت و توجه زیادی را برانگیخته و در اصطلاح رایج 
و عامّه، به زمین‌خواری معروف شده است که در قانون، به 
مثابه یک مفسده عمده است؛ هرچند این اصطلاح از منظر 
حقوقی و قانونی، تعریف دقیق و مشخصی ندارد و به طور 
ویژه جرم‌انگاری نشده است. این حقوقدان تصریح کرد: 
در کنار زمین‌خواری، به طور معمول جرایم متعددی رخ 
می‌دهد که جعل اسناد و مدارک، تغییر کاربری اراضی 
زراعی و باغی، تصرف غیرقانونی و غیرمجاز و نقل و انتقال 
مال، از آن جمله محسوب می‌شود. وی درباره سابقه و منشأ 
جرم تصرف عدوانی خاطرنشان کرد: از منظر حقوقی، 
تصرف عدوانی »استیلا و تسلط بر مال دیگری به صورت 
ناحق« اســت؛ اگرچه از منظر حقوق جــزا، جــرم تصرف 
عدوانی تعریف نشده اســت، اما مبتنی بر رکن قانونی 
ماده ۶۹۰ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب 
سال ۱۳۷۵، می‌توان آن را  »استیلای غیرقانونی بر مال 
غیرمنقول دیگری به نحو عدوان« تعریف کرد. این حقوقدان 
افزود: جرم تصرف عدوانی جرمی مستمر است و مرتکب، به 
یک ماه تا یک سال حبس تعزیری محکوم می‌شود. نکته‌ای 
که باید به آن توجه کرد، این است که صِرف احراز تصرف به 
ناحقِّ مرتکب، در مال غیرمنقول، برای تحقق جرم تصرف 
عدوانی کفایت می‌کند و این، یکی از تفاوت‌هایی است که 
میان دعوای مدنی تصرف عدوانی با شکایت کیفری تصرف 
عدوانی وجود دارد. این استاد دانشگاه تصریح کرد: با توجه 
به ماده ۶۹۰ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب 
سال ۱۳۷۵ و مواد بعدی آن، ملاحظه می‌شود که دیگر 
شرایط وقوع جرم، اعم از وسیله مجرمانه، زمان و مکان وقوع 
جرم و شخصیت بزهکار و بزه‌دیده، هیچ تأثیری در تحقق 
عنوان مجرمانه تصرف عدوانی ندارد. تنها قانون گذار در 
ماده ۶۹۵ این قانون، »در شب« واقع شدن جرایم مذکور 
در مواد ۶۹۲ و ۶۹۳ را از جمله عوامل تشدید اجباری 
مجازات دانسته و حداکثر مجازات قانونی را برای مرتکبان 

پیش‌بینی کرده است.
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سند از جمله مهم ترین ادلــه اثبات دعــوا در امــور مدنی 
محسوب می‌شود. ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی در تعریف 
سند بیان می‌کند: »سند عبارت است از هر نوشته‌ای که 
در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد.« بنابراین، طبق 
این تعریف، دو عنصر »نوشته بودن« و »قابل استناد بودن در 
مقام دعوا و دفاع«، از ارکان تشکیل دهنده سند محسوب 
می‌شود. به گزارش خبرگزاری میزان،‌ ماده ۱۲۸۶ قانون 
مدنی، سند را به دو دسته عادی و رسمی تقسیم می‌کند و 
حسب موضوع، این اسناد از اعتبار متفاوتی برخوردارند. 
طبق ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی، »اسنادی که در اداره‌ ثبت 
اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأموران 
رسمی، در حدود صلاحیت آن ها، بر طبق مقررات قانونی 
تنظیم شده باشد، رسمی است.«بر اساس این ماده، سند 
رسمی توسط مأمور رسمی، در حدود صلاحیت در تنظیم 
سند و با رعایت مقررات قانونی تنظیم می‌شود که با حصول 
رعایت این سه شرط که از ارکان تشکیل دهنده سند رسمی 
است، قانون گذار اعتبار خاصی برای آن قائل شده و انکار 
یا تردید را علیه آن مسموع ندانسته است و اصل صحت را 
بر آن لازم‌الاتباع می‌داند؛ مگر آن‌که علیه آن، ادعای جعل 
شود. طبق ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی، اسناد عادی در دو 
مورد اعتبار سند رسمی را دارند: ۱- طرفی که سند علیه 
او اقامه شده است، صدور آن از منتسب‌الیه)صادر کننده 
سند( را تصدیق کند. ۲- در محکمه ثابت شود که طرفی 

که سند را تکذیب می‌کند، آن را مهر یا امضا کرده باشد.

▪  تفاوت‌های اسناد رسمی و عادی	
1- سند رسمی: طبق ماده ۷۰ قانون ثبت، سندی که 
مطابق قانون به ثبت رسیده باشد، رسمی است و تمام 
محتویات و امضاهای مندرج در آن، معتبر خواهد بود؛ 
مگر آن که جعلی بودن آن ثابت شود. بنابراین، تنها با اقامه 
دلیل می‌توان علیه سند رسمی ادعای جعل کرد و انکار 
و تردید درباره آن پذیرفته نخواهد بود. طبق ماده ۲۱۹ 
قانون آیین دادرسی مدنی: »ادعای جعلیت)جعلی بودن( 
نسبت به اسناد و مدارک ارائه‌شده، باید برابر ماده ۲۱۷ 
این قانون، با ذکر دلیل اقامه شود، مگر این‌که دلیل ادعای 
جعلیت، بعد از موعد مقرر و قبل از صدور رأی یافت شده 
باشد، در غیراین صورت دادگاه به آن ترتیب اثر نمی‌دهد.« 
همچنین، بر اساس ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی، 
اظهار تردید یا انکار نسبت به دلایل و اسناد ارائه‌شده، 

حتی‌الامکان باید تا نخستین جلسه دادرسی به عمل آید.
2-اسناد عادی: امضا مهم ترین رکن سند عادی است. 
اسناد عادی هیچ یک از ارکان سند رسمی را ندارد و تنها 
رکن سند عادی، امضای منتسب‌الیه است. بنابراین طرف 
می‌تواند در مقابل ارائه سند عادی سکوت کند یا اصالت 

آن را بپذیرد یا می‌تواند خط، امضا، مهر یا اثر انگشت 
منتسب به خود را انکار یا نسبت به آن تردید کند. 

▪ چگونگی رسیدگی در جلسه دادرسی	
به اصالت سند در جلسه دادرسی رسیدگی می‌شود. به 
همین دلیل، خواهان و خوانده، مکلف شده‌اند تا اصل 
مستندات خود را بــرای ملاحظه طرف مقابل و شروع 
رسیدگی، ارائه کنند. ماده ۲۰۰ قانون آیین دادرسی 
مدنی نیز، در این باره بیان می‌کند: »رسیدگی به دلایل 
که صحت آن بین طرفین مورد اختلاف و موثر در تصمیم 
نهایی دادگاه باشد، در جلسه دادرسی به عمل می‌آید؛ مگر 
در مواردی که قانون طریق دیگری تعیین کرده باشد.« این 
به آن معناست که نمی‌توان در دفتر کار‌شناسی یا محل 
دیگری، از انکارکننده استکتاب)در خواست نوشته( کرد. 
البته رسیدگی در جلسه دادرسی، علاوه بر محل جلسه، 
لوازم دیگری دارد که از جمله مهم ترین آن ها، ابلاغ زمان 

دادرسی به اصحاب دعوی و امکان حضور آن هاست.

▪  راه‌های تشخیص اصالت اسناد توسط دادگاه	
ــاره سند و ارائه  پس از انکار و تردید یا ادعــای جعل درب
اصول اسناد و صدور قرار رسیدگی به اصالت آن، دادگاه 
رسیدگی را برای تشخیص اصالت سند آغاز می‌کند که 
راه‌های رسیدگی به اصالت سند در مواد ۲۲۳، ۲۲۴ و 
۲۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی پیش‌بینی شده است و 
در این زمینه، تفاوتی بین نوع تعرض وجود ندارد. راه‌های 

رسیدگی از این قرار است:
1-  تطبیق مفاد سند با اسناد و دلایل دیگر: برای تشخیص 
اصالت سند از ایــن راه، به سند یا دلیل دیگری توجه 
می‌شود که مفاد سند مورد تعرض را تایید می‌کند. به این 
معنا که دادگاه می‌تواند عدم تعارض را با اسناد دیگری که 
آن را تایید می‌کند، مطابقت و نیز شکل امضای ذیل سند 

را با سند مورد تعرض انطباق دهد.
2- تحقیق از گواهان و مطلعان تنظیم سند یا مطلعان ذیل 
سند: دادگاه در این راه به شکل امضا یا مهر سند و مطابقت 
آن با امضا و مهر منتسب‌الیه توجه نمی‌کند، بلکه به این 
توجه می‌کند که آیا گواهان، شاهد و ناظر بر تنظیم سند و 

امضا یا مهر توسط منتسب‌الیه بوده‌اند یا خیر.
ــاه موظف است در  3-ارجــاع امر به کار‌شناسی: دادگ
صورت ضرورت، با دقت در سند، تطبیق خط، امضا، اثر 
انگشت یا هر موضوع دیگری را به کار‌شناس رسمی یا اداره 
تشخیص هویت پلیس که مورد وثوق دادگاه باشد، ارجاع 
دهد. بدیهی است زمانی که ارجاع به کار‌شناس ضرورت 
پیدا می‌کند، هرچند که تبعیت از آن اجباری نیست، اما 
دادگاه باید اقدام خود را در رد نظر کار‌شناسی توجیه کند. 
ــا امــضــای  ــط ی ــا خ 4- اســتــکــتــاب: چــنــان‌چــه ســنــد ی
اطمینان‌بخشی از منکر در دسترس نباشد، ماده ۲۲۴ 
قانون آیین دادرسی مدنی به استنادکننده حق اختیار 
داده است که از او درخواست کتابت کند؛ یعنی منکر را 
برای نوشتن یا امضا کردن سندی مشابه به دادگاه فرا 
خواند. ماده ۲۲۴ بیان می‌کند: می‌توان کسی را که خط 
یا مهر یا امضا یا اثر انگشت منعکس در سند به او نسبت 
داده شده است، اگر در حال حیات باشد، برای استکتاب 
یا اخذ اثر انگشت یا تصدیق مهر دعوت کرد. عدم حضور یا 
امتناع او از کتابت یا زدن انگشت یا تصدیق مهر، می‌تواند 

قرینه صحت سند تلقی شود.
 ۵- تطبیق خط، امضا و... با اسناد مسلم‌الصدور: تطبیق 
خط، امضا، مهر یا اثر انگشت سند مورد تعرض، با اسناد 
مسلم‌الصدور، رایج‌ترین راهی است که ارائه می‌شود؛ 
بنابراین، طرفی که باید اصالت سند یا جعلیت را اثبات 
کند، سند مسلم‌الصدوری به دادگــاه ارائــه می‌دهد تا 
حسب مــورد، خط، امضا، مهر یا اثر انگشت سند با آن 

مطابقت داده شود.  

▪ تفاوت‌های ادعای جعل با انکار و تردید	
1-از لحاظ نوع سند: ادعای جعل می‌تواند درباره اسناد 
رسمی یا غیر رسمی به عمل آید؛ اما انکار و تردید در زمینه 
اسناد رسمی و اسنادی که اعتبار رسمی دارند، مسموع 

نخواهد بود.
ــد، از سوی  ــردی ــار و ت ــک ــات ان ــب 2-تــکــلــیــف اثــبــاتــی: اث
اظهارکننده، لازم نیست و وی را با تکلیف مواجه نمی‌کند؛ 

اما جعل، ادعاست و باید با دلیل اثبات شود.
3-ارائه دلیل جعلیت و زمان آن: طبق ماده ۲۱۹ قانون 
آیین دادرسی مدنی، ادعای جعلیت باید با ذکر دلیل و در 
زمان مقرر اقامه شود؛ اما در انکار و تردید، به صرف اظهار، 
انکار یا تردید درباره سند، کفایت می‌کند و ارائه‌دهنده 

باید اصالت آن را اثبات کند.
ــای جعل و تکلیف تسلیم اصل سند در  ــاغ ادع 4-اب
موعد قانونی: در صورت انکار و تردید، اصل سند باید 
در‌‌ همان جلسه به دادگاه ارائه شود و در غیر این صورت، 
از عِــداد دلایل خارج خواهد شد؛ اما در ادعــای جعل 

چنین نیست. 
مطابق ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرســی مدنی، ادعای 
جعلیت و دلایل آن به دستور دادگاه، باید به طرف مقابل 
ابلاغ شود که چنان‌چه به استفاده از سند باقی باشد، 
باید ظرف ۱۰ روز، اصل سند موضوع ادعای جعل را به 

دادگاه تسلیم کند.  

▪  استمهال خواهان و خوانده در ارائه اصول اسناد	
1-استمهال)مهلت گرفتن( خواهان بــرای ارائــه سند 
عادی: چنان چه خواهان اصل سند را در جلسه دادرسی 
حاضر نکند و پیرو ایراد خوانده، استمهال کند، استمهال 
وی قابل پذیرش نخواهد بود؛ زیرا استمهال فقط برای 
خوانده پیش‌بینی شده است و خواهان نیز می‌تواند دوباره 

اقامه دعوی کند.
2-استمهال خوانده برای ارائه سند عادی: اگر خوانده 
بــرای پاسخگویی به دعــوای خواهان، به سندی عادی 
استناد کند که اصل آن را حاضر نکرده باشد و خواهان به 
آن ایراد کند، مطابق قانون آیین دادرسی مدنی، ذیل ماده 
۹۶، در صورت کمی وقت یا بنا به دلایل دیگر این حق را به 
خوانده داده است که تقاضای استمهال کند. بنابراین، 
دادگــاه ضمن قبـول استمهال، با تعیین وقت خارج از 

نوبت، به موضوع رسیدگی می‌کند.
3-استمهال بــرای اسناد رسمی: اما استمهال برای 
اسناد رسمی متفاوت است. تبصره ماده ۲۲۰ قانون 
آیین دادرســی مدنی دربــاره حق استمهال برای ارائه 
سند رسمی بیان مــی‌کــنــد:»در مـــواردی که وکیل یا 
نماینده قانونی دیگری در دادرسی مداخله داشته باشد، 
چنان‌چه دسترسی به اصل سند نداشته باشد، حق 
استمهال دارد و دادگاه مهلت مناسبی برای ارائه اصل 

سند به او می‌دهد.«

پرونده ویژهمعضلات اسناد عادی

۳

خواننــدگان محتــرم! در صفحــه 10 روزنامــه 
خراســان، پاســخگوی پرســش های حقوقی شما 
هستیم. شــما می توانید پرســش های خود را در 
تمام زمینه های حقوقی، از طریق پیامک به شماره 
2000999 ارســال کنید. لطفــاً در ابتــدای متن 

پیامک حتما کلمه »حقوقی« را قید فرمایید.

...مشاوره حقوقی 
 

ــالای آپارتمان مــا، از سگ  پرسش: همسایه طبقه ب
نگهداری می‌کند. چند روز قبل این حیوان پای فرزند 
مــرا زخمی کــرد. آیــا به ایــن زخــم و آسیب، دیــه تعلق 
می‌گیرد؟ چطور می‌توان با صاحب حیوان برخورد کرد؟
پاسخ: در صورتی که مالک یا متصرف حیوان خطرناک، 
در نگهداری از آن کوتاهی کند و حیوان به دیگری آسیب 
برساند، مسئولیت جبران خسارت وارد شده، بر عهده مالک 
یا متصرف حیوان است. بنابراین، در چنین مواردی، باید 
اثبات شود که حیوان خطرناک است و مالک حیوان نیز، 
در نگهداری از آن کوتاهی کرده است. ماده ۵۲۲ قانون 
مجازات اسلامی مصوب 1392، بیان می کند: »متصرف 
هر حیوانی که از احتمال حمله آن آگاه است، باید آن را حفظ 
نماید و اگر در اثر تقصیر او، حیوان مزبور به دیگری صدمه 
وارد سازد، ضامن است. ولی اگر از احتمال حمله حیوان آگاه 
نبوده و عدم آگاهی ناشی از تقصیر او نباشد، ضامن نیست. 
تبصره ۱- نگهداری حیوانی که شخص توانایی حفظ آن را 
ندارد، تقصیر محسوب می‌شود. تبصره ۲- نگهداری هر 
وسیله یا شیء خطرناکی که دیگران را در معرض آسیب 
قرار دهد و شخص قادر به حفظ و جلوگیری از آسیب رسانی 
آن نباشد، مشمول حکم تبصره )۱( این ماده است.« ماده 
334 قانون مدنی نیز، حکم مشابهی دارد. در برخی موارد، 
مالک یا متصرف حیوان، صرف نظر از این‌که در نگهداری 
از آن کوتاهی کرده باشد یا نه، مسئول خسارت وارد شده 
توسط حیوان است: »هرگاه شخصی با اذن کسی که حق 
اذن دارد، وارد منزل یا محلی که در تصرف اوست، گردد و از 
ناحیه حیوان یا شیئی که در آن مکان است، صدمه و خسارت 
ببیند، اذن دهنده ضامن است، خواه آن شیء یا حیوان قبل 
از اذن در آن محل بوده یا بعداً در آن قرار گرفته باشد و خواه 
اذن دهنده نسبت به آسیب رسانی آن، علم داشته باشد، 
خواه نداشته باشد. تبصره - در مواردی که آسیب مستند 
به مصدوم باشد، مانند آن‌که واردشونده بداند حیوان مزبور 
خطرناک است و اذن دهنده از آن آگاه نیست یا قادر به رفع 
خطر نمی‌باشد، ضمان منتفی است.«نگهداری از حیوانات 
به خودی خود جرم نیست و منع قانونی ندارد مگر آن که به 
هر شکلی موجب مزاحمت برای دیگران باشد. در صورتی 
که نگهداری از حیوان، به گونه ای باشد که موجب مزاحمت 
برای همسایگان شود، مثلا با ایجاد سر و صدا یا بوی نامطبوع 
خــارج از حــدود متعارف، می تــوان علیه مالک یا متصرف 

حیوان، به اتهام مزاحمت، به دادسرای محل شکایت کرد.


